
»زنده‌ياد آيت‌الله العظمي محمداسحاق فياض و ارتقای شيوه پژوهش در حوزه قم«
در گفت‌و‌شنود با دكتر محسن مسچي

همین یک کار ارزنده رهبری برای 
برکات جمهوری اسلامی کافی است

   سيدحسين كشفي*
در روزهايي كه بر ما گذشت، زنده‌ياد آيت‌الله العظمي 
حاج شيخ محمد اســحاق فياض از مراجع نامدار 
حوزه علميه نجف، روي از جهان برگرفت و رهسپار 
ابديت‌ شد. گفت‌و‌شــنود پي آمده در باب نگاه آن 
بزرگ به ارتقای شــيوه پژوهش در حــوزه قم و با 
دكتر محسن مسچي، معاون سابق مركز تحقيقات 
كامپيوتري علوم اسلامي انجام شده است. منقولات 
اين مصاحبه نشــان از قدرشناسي آن مرجع فقيد 
از اين حركت و پايه‌گذار آن يعني حضرت آيت‌الله 
العظمي ســيد علي خامنه‌اي، رهبر شهيد انقلاب 
اســامي دارد. روحش شــاد و يادش گرامي باد. 

      
در آغاز اين گفت‌و‌شنود، لطفاً درباره پيشينه 
و علل تأســيس مركز تحقيقات كامپيوتري 
علوم اسلامي در حوزه علميه قم، توضيحاتي 

ارائه كنيد؟
از بركات انقلاب و نظام جمهوري اسلامي ايران، توجه به 
فناوري‌هاي نوين و قدم نهادن به اين ميدان بزرگ است. 
خوشبختانه، جمهوري اســامي ايران پيشرفت‌هاي 
بسيار عظيم و ارزشمندي را در حوزه‌هاي مختلف علوم 
و تكنولوژي‌هاي جديد مانند نانو، فناوري هســته‌اي، 
هوش مصنوعي، ماهواره، علوم پزشكي و درماني، صنايع 
نظامي و موشكي و بســياري از عرصه‌هاي ديگر داشته 
اســت. به اعتقاد حقير يكي از اصلي‌ترين پايه‌هاي اين 
موضوع، سردمداري و راهبري تأســيس اين جريانات 
علمي در كشور بوده كه عمدتاً در دوران رهبري حضرت 
امام خامنه‌اي )رض( صــورت گرفت. همه ما مي‌دانيم؛ 
پيشــرفت‌هاي ايران در حوزه‌هاي گوناگــون علوم و 
تكنولوژي‌هاي جديد از مسائلي است كه رهبر شهيد ما 
همواره بر آن تكيه داشته‌اند و انصافاً دوران نوين علمي 
كشــور با رهبري ايشــان رقم خورد. در دوران حدوداً 
چهار‌دهه رهبري آن بزرگوار، ايران حقيقتاً به دروازه‌هاي 
بزرگ علمي و تمدني رسيده است. از جمله اين اقدامات، 
تأســيس مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اســامي 
در شــهر مقدس قم است كه در ســال 1368 ازسوی 
معظم‌له و با كمك‌ها و هدايت‌هاي ايشــان انجام شد و 
الان تبديل به درخت تناوري از دانش، علم و موضوعات 
تكنيكال شده كه به جامعه علمي سراسر جهان، خصوصاً 
حوزه‌هاي شــيعي و روحانيت جهان اسلام و همچنين 

دانشگاهيان عزيز خدمت‌رساني مي‌كند. 
تأســيس اين مركز چه تحولــي در نحوه 

تحقيقات علمي حوزويان ايجاد كرد؟
در شــرايطي كه حــوزه علميه قم چندان آشــنايي و 
سروكاري با شــيوه‌هاي نوين پژوهشي نداشت و همه، 
تحقيقات علمي‌ خود را با اســتفاده از روش‌هاي سنتي 
از قبيل: خريــد فيزيكال كتاب‌ها، تــورق و مراجعه به 
كتابخانه‌ها ســامان مي‌دادند، مشــكلات بسياري به 
وجود مي‌آمد. چه بســا براي يافتن يك كتاب، بايد به 
كتابخانه‌هاي مختلف مراجعــه مي‌كردند. گاهي براي 
مطالعه يك اثر، مجبــور به حضور و اســتقرار در يك 
كتابخانه يا مكاني خاص بودند. براي اين رفت‌و‌آمدها، 
زمان و هزينه‌هاي فراوان صرف مي‌شــد. اين روش‌ها 
قديمي و ســنتي بودند اما با تأســيس مركز تحقيقات 
كامپيوتري علوم اسلامي كه رهبر شهيد هدف از آن را 
خدمات‌رســاني علمي به جامعه علمي كشور، خصوصاً 
حوزه‌هاي علميه تعريف كردند انصافاً در توسعه و اتقان 
تحقيقات علمي و نيز توليد دانش‌ها و متون علمي جديد 
بر پايه تحقيقات گسترده‌ و با تكيه بر فناوري‌هاي جديد 
و خصوصاً هوش مصنوعي، تحولي بزرگ ايجاد و باعث 
شد در دنياي اسلام و بلكه در دنياي علم، يك رنسانس 

و جهش گسترده شكل بگيرد. 
از سال تأسيس اين مركز - كه كار خود را با نرم‌افزارهاي 
اوليه، قفل‌هاي دانگلي و ديسكت‌ها آغاز كرد- تا امروز 
كه اين اطلاعات روي شــبكه‌هاي سراســري، هاردها 
و ديتاسنترهاي بســيار قوي قرار گرفته، فاصله بسيار 
عظيمي طي شــده اســت. توليد صدها و بلكه هزاران 
نرم‌افزار در موضوعــات مختلف علمــي و حتي ايجاد 
پايگاه‌هاي بزرگ فناوري و دانش‌هاي حوزوي از طرف 
مركز تحقيقات در فضاي مجازي، واقعاً از شاهكارهايي 
اســت كه هيچ‌كس نمي‌تواند آن را انــكار كند. امروزه 
نقش نرم‌افزارها و ديتاهاي توليدشــده مركز تحقيقات 
در عمق بخشيدن به پژوهش‌هاي حوزوي، بسترسازي 
براي تأليفات مفصل در زمينه‌هاي مختلف علوم اسلامي 
و كمك به سرعت ارائه دروس و مباحثي كه در حوزه‌ها 
و حتي مجامع دانشگاهي ارائه مي‌شود، بي‌بديل است. 
ما در اين حوزه، انصافاً شــاهد يك تحول عظيم علمي 
هستيم كه از بركات وجود رهبر شهيد به‌عنوان مؤسس 
اين جريان بزرگ علمي بوده‌‌است؛ جرياني كه متأسفانه 
تاكنون به صورت كامل و جامع به آن پرداخته نشده و 

حتي شايد مورد غفلت نيز قرار گرفته است. 
از بسترهاي معرفي اين دستاورد پژوهشي 
حوزه علميه قم به حوزه علميه نجف و مراجع 

آن بگویيد؟
به هر روي در آن دوره - كه حدوداً 20 سال قبل بود- ما 
به اين نتيجه رســيديم كه بايد اين ره آورد بزرگ را به 
كشور عراق، حوزه علميه كهنسال نجف اشرف و مراجع 
آن معرفي كنيم. اين كاري بــود كه در دوران حكومت 
رژيم بعث، بسيار سخت و غير قابل انجام مي‌نمود؛ چون 
تمام حركات تحت رصد استخبارات عراق قرار داشت. اما 
پس از سقوط صدام در سال ۸۲ و باوجود سه سال اشغال 
اين كشور ازسوی نيروهاي امريكايي و هم پيمانان آنان، 
شرايط مساعدي براي اطلاع‌رساني ما ايجاد شد و شايد 
ما نخستين هيئتي بوديم كه از حوزه علميه قم و مركز 
تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي به كشور عراق رفتيم 
و هدفمان اين بود كه بتوانيم دستاوردهاي سازمان خود 
را به حوزه علميه نجف و دانشگاه‌هاي عراق ارائه كنيم. در 
اين سفر و با توجه به اهميت كشور عراق، بنده به‌عنوان 
رئيس هيئت و معاون مركز تحقيقات كامپيوتري علوم 
اسلامي به همراه مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمين حاج 
شيخ عليرضا رحيمي ثابت )رض( ـ كه الان چند سالي 

است به رحمت خدا رفته‌اند ـ عازم عراق شديم. 
اين سفر در بيست و پنجم آبان ماه ۱۳۸۵، تقريباً يك 

ماه قبل از اعدام صدام حســين و در شرايطي انجام 
شد كه حكومت عراق در دســت نيروهاي اشغالگر 
امريكايي قرار داشت و اوضاع اين كشور، هم از جنبه 
امنيتي و هم از جهت سياسي بســيار نابسامان بود؛ 
ولي در عين حال، فضا براي اينگونه فعاليت‌ها مساعد 
مي‌نمود. بــه ضرس‌قاطع مي‌توان گفت اين ســفر، 
نقطه آغاز آشنايي حوزه علميه نجف با نرم‌افزارهاي 
علوم اســامي و فعاليت‌هايي بود كه در حوزه قم از 
جهت تكنيكال و فني در اين خصوص صورت گرفته 
است. پس از آن، ســفرهاي مكرر ديگري انجام شد، 
ولي اين اولين ســفر ما به عراق بود. طبيعتاً با توجه 
به اين مسئله، ما بعد از نمايشــگاه چند روزه‌اي كه 
براي معرفي محصولات جمهوري‌اســامي در اين 
حوزه در شهر بصره داشتيم، عازم نجف اشرف شديم. 
در اين شــهر نيز با تمام مراجع و بزرگان حوزه نجف 
اشرف ديدار و گفت‌و‌گو داشــتيم. البته در آن برهه، 
آيت‌الله العظمي سيستاني به لحاظ امنيتي در شرايط 
مناســبي نبودند؛ لذا برگزاري جلسه با ايشان بسيار 
سخت بود، ولي با ديگر اعزه و بزرگان از جمله آيت‌الله 
العظمي سيد محمدســعيد حكيم، آيت‌الله العظمي 
شيخ محمداســحاق فياض، آيت‌الله العظمي شيخ 
بشير نجفي، آيت‌الله مرواريد، آيت‌الله كاشف‌الغطاء، 
آيت‌الله سيد علي سبزواري، آيت‌الله انصاري اراكي، 
آيت‌الله سيد مرتضي قزويني، آيت‌الله شيخ عبدالكريم 
حائري، آيت‌الله نجف، آيت‌الله آل ياســين، آيت‌الله 
محمدباقر ايرواني و بسياري ديگر از اعلام، جلسات 
بسيار مفيد و سودمندي داشتيم. البته از سوي ديگر، 
انجام اين جلسات دشــواري هايي نيز داشت؛ چون 
طبيعتاً شروع اينگونه فعاليت‌ها بود و اين عزيزان با 
موضوع نرم‌افزار، فضاي مجازي و چگونگي استفاده از 
كتاب‌ها در كامپيوتر يا لپ‌تاپ يا به صورت سي‌دي و 
هارد و... آشنايي چنداني نداشتند و به همين دليل، 

ايجاد اين آشــنايي و تبيين ضرورت كار از ما وقت 
زيادي مي‌گرفت. 

در ديدار شما با مرجع فقيد زنده ياد آيت 
الله العظمي شيخ محمداسحاق فياض چه 

گذشت؟
يكي از شخصيت‌هايي كه از محضرشان وقت گرفتيم 
تا به حضورشان برسيم و كارها را خدمت‌شان معرفي 
كنيم، آيت‌الله العظمي آقاي حاج شيخ محمداسحاق 
فياض بود. در ابتداي امر، ايشــان يك ربع به ما وقت 
ملاقات دادند. مرحوم رحيمي ثابت به من گفت: ما 
تا بخواهيم به محضر ايشــان برويم، سلام و عليك و 
احوال‌پرسي و لپ‌تاپ را براي توضيح باز كنيم، يك 
ربع مي‌شود و اين چندان مفيد نيست؛ آخر ما براي 
يك ربع اين همه راه آمده‌ايم؟ به ايشان گفتم مرحوم 
فلسفي واعظ شهير، هميشه اين را مي‌گفت منبري 
خوب كســي اســت كه بتواند در عرض پنج‌دقيقه 
مطالبش را بگويد، خطبه‌ و روضه‌اش را بخواند و بعد 
هم به پایين بيايد؛ حالا هم ربع ساعت وقت داريم و 
اگر به صورت خلاصه و فشرده عمل كنيم، مي‌توانيم 
اين كار را انجام بدهيــم؛ منتها بايد قبل از ملاقات با 
آيت‌الله فياض تمهيداتي داشــته باشيم كه بتوانيم 

وقت‌مان را مديريت كنيم. 
طبق وقتي كه گرفته بوديم، در روز يكم آذر ســال 
1385، ساعت ۸صبح بود كه در دفتر آيت الله فياض 
خدمت‌شان رسيديم. مســئول دفتر ايشان شخصي 
به نام آقاي مدني از نوادگان ســيد علي‌خان مدني، 
صاحب حاشيه بر صحيفه بود. در ابتداي امر، ما سلام 
و عليك مختصري كرديم و فوراً وارد بحث شديم. از 
شب قبل هم، كامپيوتر را شارژ كرده بوديم. همچنين 
قبل از ملاقات از دوستان طلبه نجف پرس‌وجو نموده 
بوديم كه ايشــان اكنــون در درس فقه خويش چه 
موضوعي را مورد بررســي قرار مي‌دهند؟ دوستان 

گفته بودند، ايشان بحث خمس را دارند. لذا ما روي 
كتاب‌هاي فقهي خمس مروري كرديم كه ارائه ما در 
محضرشان مفيدتر باشــد. در همان ابتداي ملاقات، 
وارد گفت‌و‌گو شديم و من از آيت‌الله العظمي فياض 
پرسيدم شــما الان در درس خود، چه موضوعي را 
مطرح مي‌فرمایيد؟ گفتند مــا درس خارجي داريم 
راجع به خمس. عرض كردم خب، چند تا از شــروح 
را راجع به اين بحث مي‌بينيد؟ ايشان فرمودند پنج، 
شش تا از شروح، برخي‌شان را هم اسم بردند. گفتم ما 
در اين نرم‌افزاري كه در ارتباط با مباحث فقهي توليد 
كرده‌ايم، چيزي حدود صد شرح را بر كتاب خمس 
گردآوري كرده‌ايم! ايشــان خيلي تعجب كردند و از 
حالت تكيه دادن خارج شدند و كمي به جلو آمدند و 
پرسيدند چي؟ صد تا شرح؟. دو، سه مورد از شروح را 
براي ايشان ذكر كرديم و آنها را هم ديدند. پرسيدند 
اينها چيســت؟ گفتيم كتاب اســت، بعد برايشان 
توضيح داديم كه اصلًا كتاب الكترونيك چيســت و 
چگونه توليد مي‌شــود. در عين اينكه داشتيم راجع 
به ابتدایيات موضوع صحبت مي‌كرديم، موضع‌مان 
اين بود كه از همان ابتدا وارد بحث اصلي شويم و به 
حواشي نپردازيم؛ لذا نه راجع به مركز تحقيقات، نه 
راجع به مؤســس آن، نه راجع به كارهايي كه شده، 
هيچ ســخني نگفتيم؛ فقط راجع بــه موضوع فقه و 
آن طيف از مباحثي كه ايشــان در درس خارج‌شان 
داشــتند، وارد گفت‌و‌گو شــديم تا زودتر به نتيجه 
برسيم و سپس اگر فرصتي ماند، به مسائل ديگر ورود 
كنيم. اين هم مهندسي‌اي بود كه ما شب قبل نسبت 

به اين وقت محدود انجام داديم. 
سير جلسه با ايشان چگونه پيش رفت و چه 

مسائلي در آن مطرح شد؟
ايشان چند ســؤال مطرح كردند. مثلًا نام كتاب‌ها 
را پرســيدند، درباره صد شرح موجود پرسيدند مثلًا 

كدام كتاب‌ها؟ اقدمش كدام اســت؟ متأخرش 
كدام است؟ اتقانش چيســت؟ از كدام چاپ‌ها 
استفاده مي‌كنيد؟ و... ما مشغول همين مباحث 
بوديم كه آقاي مدني وارد اتاق شد و گفت وقت 
تمام است. اما آيت‌الله فياض بدون اينكه به آقاي 
مدني نگاه كنند، با دست‌شــان اشاره كردند كه 
شــما برو بيرون! يك ربع وقت ما، تبديل به نيم 
ساعت شد. دوباره آقاي مدني آمد. آقاي فياض 
باز هم با دست اشــاره كردند كه برويد بيرون. ما 
همچنان داشتيم راجع به مباحث كاري توضيح 
مي‌داديم كه مثلًا اين نرم‌افزار چند كتاب فقهي را 
در خود دارد، چطور آنها را تايپ كرده‌ايم، چطور 
تصحيح كرده‌ايم، گروه تايپيست ما چه گروهي 
است و محققان ما چه كساني هستند، كتاب‌ها 
را بر چه اساســي انتخاب مي‌كنيم و موضوعات 
ديگر. جلسه به حدود يك ساعت رسيد و دوباره 
آقاي‌مدني آمد. آقاي فياض هــم با تكان دادن 
دست‌شان، به ايشان اشاره كردند برويد بيرون و 
بگذاريد ما به مباحث‌مان برسيم. اين يك ساعت 
تبديل به دو ساعت شد! ســاعت ۱۰صبح شد و 
آقاي مدني باز هم آمد؛ آقاي فياض هم دوباره با 
اشاره دســت گفتند برويد بيرون! در اينجا آقاي 
مدني خدمت ايشــان عرض كرد آقا! عده‌اي از 
فلان منطقه آمده‌اند. ايشان فرمودند بعداً. ساعت 
۱1، دوباره آقاي مدني وارد شد و عرض كرد آقا! 
رئيس دانشگاه كوفه از قبل، براي ساعت 11وقت 
گرفته بودند. آيت‌الله فياض برگشتند و به صورت 
آقاي مدني نگاه كردند و با جديت گفتند آقا، مگر 
نمي‌بينيد ما اينجا كار داريم؟ اين آقايان از ايران 
و قم، اين همه زحمت را تحمل كرده‌اند، آمده‌اند 
اينجا براي اينكه ما را با بعضي از مباحث آشــنا 
كنند و براي من هم مهم است بدانم در آنجا چه 
مي‌گذرد. آقاي مدني گفت آقا، خب اين آقا قبلًا 
وقت گرفته بود. آيت‌الله فياض باز با همان جديت 
و سرعت گفتند باشد آقا، مي‌بيني كه كار دارم، 
بگذاريد براي وقت ديگر، الان فرصتش را ندارم، 
من بايد ببينم كه اينها چيســت. آقاي مدني با 
ناراحتي از اتاق بيرون رفت تا به آنها اطلاع بدهد؛ 
امروز ملاقاتي انجام نمي‌شود. ما هم گفت‌و‌گوي 
خود را ادامه داديم. ادامه سخن، همچنان درباره 
كتب فقهي بود و دوره‌هايي كه استفاده كرده‌ايم. 
توضيح داديــم  نرم‌افزار، مشــتمل بر چند جلد 
كتاب اســت و اينكه چطور مي‌شــود متن را به 
شرح متصل كرد و هوش مصنوعي چه كار كرده 
و براساس چه تكنيكي انتخاب مي‌كند و اينكه آيا 
اساساً اين هوش مصنوعي است، يا كسي بر اين 
فرايند مسلط است و غيره. داشتيم اين مباحث را 
توضيح مي‌داديم تا اينكه اذان ظهر شد. با صداي 
اذان، آيت‌الله العظمي فياض كه در ابتداي ورود 
ما به مخده تكيه داده و نســبتاً ســنگين و سرد 
برخورد مي‌كردند؛ بعد از گذشت چهارساعت به 
دل لپ‌تاپ آمده و خودشان را به صفحه مانيتور 
آن خيلي نزديك كرده بودند و صفحات را به دقت 
مي‌ديدند و بررسي و ســؤال مي‌كردند؛ دوباره 
به مخده تكيــه دادند و آه عميقي كشــيدند و 
فرمودند آقا، امروز كيف من كامل نشد! من خلاف 
نمي‌گويم، فردا اولاً به خاطر خودم، ثانياً به خاطر 
شــما كه از راه دور آمده‌ايد تا ما را با اين مطالب 
آشنا كنيد، دوباره تشريف بياوريد. من هيچ موقع 
ســاعت 7صبح به دفتر نمي‌آيم اما فردا در اين 
ساعت به دفتر خواهم آمد؛ شما هم بيایيد تا ادامه 
بدهيم، منتها من بايد بگويم كه پسرم نيز در اين 
جلسه حضور پيدا كند، چون ايشان با كامپيوتر و 
مسائل جديد آشنايي دارد و درس‌ِ آن را خوانده 
اســت. جلســه‌مان هم ديگر در اينجا نيست به 
كتابخانه مي‌رويم؛ در آنجا كتاب‌ها در دسترس 
اســت و مي‌توانيم مباحث‌مان را بهتر پيگيري 
كنيم. من فردا 7صبح، منتظر شــما هستم!... . 
ما هم يك خداحافظــي اجمالي كرديم، لپ‌تاپ 
را بستيم و سرمان را پايين انداختيم و خواستيم 
از در اتاق ايشان خارج شويم كه ديديم‌اي واي! 
پشــت در اين اتاق و روي نيمكت‌ها، افراد بسيار 
زيادي نشســته‌اند و از جاهــاي مختلف عراق، 
عشاير، شخصيت‌ها و حتي وزير و رئيس دانشگاه 
آمده‌اند تا ايشان را ببينند. در آن برهه و با توجه 
به شرايط حساسي كه كشور عراق داشت، علما و 
مراجع در معرض تهديد بودند؛ لذا معمولاً به افراد 
بيشتر از پنج الي ۱۰ دقيقه وقت نمي‌دادند. حالا 
در چنين شرايط حساسي، يك هيئت دو نفره از 
ايران آمده كه چهار ساعت وقت آيت‌الله فياض را 
براي يك نرم‌افزار فقهي گرفته است! طبيعتاً اين 
موضوع به افراد منتظر گران مي‌آمد. لذا از اتاق كه 
بيرون آمديم، نگاه‌هاي بسيار تندي به ما مي‌شد. 
همه آن افــراد، معطلي و عدم ملاقات‌شــان با 
آيت‌الله را از چشم ما مي‌ديدند و به همين خاطر، 
ما را غضب‌آلود مي‌نگريستند. خصوصاً آقاي مدني 
كه مدير دفتر بود، به‌شدت از دست ما ناراحت به 
نظر مي‌رسيد. ما هم سرمان را پايين انداختيم، 
لپ‌تاپ‌مان را در دست گرفتيم و از دفتر ايشان 

بيرون آمديم!
ظاهراً دومين جلســه شما با آيت الله 
فياض با آمادگي بيشــتري انجام شد. 

اينگونه نيست؟ 
بله. بعد از بازگشت از دفتر آيت الله فياض، دوباره 
با مرحوم رحيمي ثابت برنامه‌ريزي كرديم كه با 
توجه به اينكه ايشان مي‌خواهند برنامه‌ها را خيلي 
مستند پيگيري كنند، براي فردا چه مباحثي را 
مطرح كنيم. فرداي آن روز، ســاعت 7صبح در 
دفتر ايشــان حاضر بوديم و اين بار به كتابخانه 
رفتيم. آقاي مدني در را با چهره غضب‌آلودي باز و 
ما را وارد كردند، چون ناراحت بودند كه ما خيلي 
وقت آقا را مي‌گيريم؛ ولي ما بايد رســالت‌مان را 
كه اطلاع‌رســاني راجع به كارهاي قم بود، انجام 

مي‌داديم. البته ما براي هر يــك از بزرگاني كه 
به محضرشان مي‌رســيديم، همين مطالب را با 
كمي شدت يا ضعف بيشتر مطرح مي‌كرديم اما 
استقبال برخي‌شان نسبت به اين مسئله بيشتر 
از بقيه بــود و بعضي هم كاملًا ســنتي برخورد 
مي‌كردنــد و طبيعتاً خيلي طول مي‌كشــيد، تا 

مطالب جا بيفتد. 
علي‌اي‌حال، ما وارد كتابخانه ايشــان شــديم؛ 
خودشان و آقازاده‌شــان نيز تشريف داشتند. در 
اينجا، ديگر بحث‌ها جدي‌تــر و كاربردي‌تر بود. 
دوباره مباحــث فقهي و اصولــي را يك به يك 
مطرح كرديم و در كنارش نحوه رجوع به قرآن، 
چگونگي اســتفاده از كتب لغت و روند اتصال به 
اين منابع و نير نحــوه درج آنها را توضيح داديم. 
توضيحاتي نيز درباره روند انتخاب كتب و اينكه 
تشــخيص متقن‌ترين منابع و همچنين نظارت 
بر ارائه آنها برعهده چه كســي است و نيز اينكه 
مهم‌ترين مباحث فقهي مــورد پرداخت در اين 
نرم‌افزار كدامند، ارائــه كرديم. اين توضيحات از 
ساعت ۷صبح شروع شد و تقريباً تا ساعت10:30 
ادامه يافت. بعد از آن، شروع به توضيح راجع به 
ساير نرم‌افزارهايي كه داشتيم؛ كرديم  از جمله 
نرم‌افزارهايــي در زمينــه كلام، حديث، رجال، 
درايه، منطق، فلسفه، تاريخ، ادبيات، لغت، شعر، 
طب اسلامي و مسائل جديد. همه اينها را يك به 
يك معرفي و درباره هــر كدام، چند دقيقه‌اي به 
صورت مختصر توضيح مي‌داديــم. در تمام اين 
مراحل، لحظه به لحظه بر اعجاب ايشان افزوده 
مي‌شــد! چون ما از ديروز تا امروز، فقط راجع به 
نرم‌افزار جامع فقــه و مجموعه چند هزار جلدي 
گنجانده‌شــده در آن صحبت كــرده بوديم. لذا 
ايشــان وقتي عظمت اين كار و اتصالش به آثار 
مربوط به قرآن، حديث، لغــت و... را مي‌ديدند و 
با نحوه استفاده، امكان دسته‌بندي و كادربندي 
مطالب بر اساس قرون ـ كه تا قرن چهاردهم به 
صورت دسته‌بندي‌شــده در دسترس بودـ آشنا 
مي‌شدند به‌شدت برايشــان جالب و اعجاب‌آور 
بود. پس از اينكه نرم‌افــزار جامع فقه را به‌خوبي 
توضيح و امكانــات آن را معرفي كرديم، گفتيم: 
اين را ضرب كنيد در تمــام نرم‌افزارهايي كه ما 
داريم! آنگاه نرم‌افزارهاي بعدي را توضيح داديم 
و آماري هم از تعــداد كاركنان مركز در آن دوره 
كه چيزي حــدود 6هزارو700 نفــر بودند و در 
قسمت‌هاي مختلف به‌عنوان تايپيست، ويراستار، 
برنامه‌نويــس و محقــق حوزوي و دانشــگاهي 

فعاليت مي‌كردند؛ ارائه كرديم. 
آيت الله فياض، درباره باني و متولي اين 

طرح هم از شما پرسيدند؟
بله. ايشان سؤالات گوناگوني را مطرح مي‌كردند. 
مثلًا مي‌پرسيدند اين مركز را چه كسي تأسيس 
كرده است؟ بودجه‌اش چگونه تأمين مي‌شود؟ و 
غيره. در آنجا به توضيح اين مطلب پرداختيم و 
گفتيم اين مجموعه ازسوی رهبر معظم انقلاب 
اسلامي تأســيس شــده و زير نظر ايشان اداره 
مي‌شود؛ درحقيقت از جمله مؤسسات وابسته به 
دفتر مقام معظم رهبري است. اصل كار را ايشان 
پايه‌گذاري كرده‌اند و حتي گسترش و بسط آن 
نيز با خود ايشان بوده اســت. در اينجا، آيت‌الله 

فياض بسيار خوشحال و مشعوف شدند. 
اين جلســه‌ نيز تا حول و حوش ساعت 12ظهر 
طول كشيد. هنگام اذان كه شد از آيت‌الله العظمي 
فياض خداحافظي كرديم و داشتيم از محضرشان 
مرخص مي‌شديم كه ديديم ايشــان كه در روز 
اول به مخده تكيه داده بود و قدري ســنگين و 
شايد هم تا حدودي سرد با اين موضوع برخورد 
كرده بودند، در روز دوم شــخصاً مــا را تا جلوي 
در خروجي دفترشــان، يعني تا كوچه همراهي 
و بدرقه كردند و در هنــگام خداحافظي، خيلي 
اظهار تشكر، محبت و بزرگواري و عنوان كردند 
كه چقدر استفاده كرده‌اند. سپس فرمودند شما 
در ايران و تهران كه خدمت برادر عزيزم، حضرت 
آيت‌الله خامنه‌اي مشرف شديد، اولاً سلام بنده 
را برســانيد و ثانياً بفرماييد فلاني گفت اگر در 
جمهوري‌اســامي ايران هيچ كاري نشده بود، 
الا تأســيس اين مركز مبارك )مركز تحقيقات 
كامپيوتري علوم اســامي( و اگر اين مركز هيچ 
كاري نكرده بود، جز توليد ايــن نرم‌افزار جامع 
فقه، براي بركات جمهوري اسلامي همين كفايت 
مي‌كرد. براي اينكه ما اين جمهوري اســامي 
را جمهوري بابركتي بدانيــم، همين يك كار و 
ارزش بالاي آن كفايت مي‌كنــد. خيلي محبت 
كردند، دعا فرمودند و خدمت مقام معظم رهبري 
به‌عنوان »برادر عزيزم حضرت آيت‌الله خامنه‌اي« 
سلام رســاندند. در پايان، ما هم از محضرشان 
تشكر و خداحافظي كرديم. البته ايشان باوجود 
اينكه يك فقيه سنتي در حوزه نجف بودند، ولي 
نوگرا بودند؛ چون كتاب فقه زنــان خود را به ما 
دادند و گفتند اين مباحــث را هم ما داريم، ولي 
مطرح كردن آنها قدري مشكل است. با توجه به 
اينكه بحث‌ فضاي مجازي و استفاده از كامپيوتر 
مطرح شده بود، ايشــان خيلي مشتاق و راغب 
شــدند و فرمودند من حتماً به دوستان طلبه‌ و 
فضلاي حــوزه، توصيه اين نرم افــزار را خواهم 
كرد... . اين مســافرت، واقعاً سفر بسيار پرخير و 
بركتي بود؛ چراكه تبديل بــه دروازه ورود مركز 
تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي و محصولات 
آن به حوزه‌ها و دانشگاه‌هاي كشور عراق و منشأ 
بركاتي شد كه در نمايشگاه‌ها و حضورهاي بعدي 
ما در اين كشور پيگيري شد. الحمدلله امروز نيز 
حوزه و كشور عراق، يكي از مجموعه‌هاي خوب 

استفاده‌كننده از اين توليدات است. 
*پژوهشگر و استاد ســطوح عالي حوزه 

علميه قم
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دكتر محسن مسچي: »آيت‌الله فياض 
پس از مشــاهده محصــولات مركز 
تحقيقات كامپيوتري علوم اســامي 
به مــا فرمودند، شــما در تهران كه 
خدمت برادر عزيزم حضرت آيت‌الله 
خامنه‌اي مشرف شديد، اولاً سلام بنده 
را برسانيد و ثانياً از قول من بگویيد اگر 
در جمهوري‌اسلامي ايران هيچ‌كاري 
نشده بود الا تأسيس اين مركز مبارك 
و اگر ايــن مركز هيــچ كاري نكرده 
بود، جز توليد ايــن نرم‌افزار جامع 
فقه، براي بركات جمهوري‌اســامي 
كفايــت مي‌كــرد. بــراي اينكه ما 
اين جمهوري‌اســامي را جمهوري 
بابركتــي بدانيم، هميــن يك كار و 
ارزش بالاي آن كفايــت مي‌كند... .«
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دكتر محسن مسچي:» آيت الله فياض 
پرســيدند، اين مركز را چه كســي 
تأسيس كرده است؟ بودجه‌اش چگونه 
تأمين مي‌شــود؟ گفتيم اين مجموعه 
ازســوی رهبر معظم انقلاب اسلامي 
تأسيس شــده و زير نظر ايشان اداره 
مي‌شود؛ درحقيقت از جمله مؤسسات 
وابســته به دفتر رهبري است. اصل 
كار را ايشــان پايه‌گذاري كرده‌اند و 
حتي گسترش و بســط آن نيز با خود 
ايشان بوده اســت. در اينجا، ايشان 
بسيار خوشحال و مشعوف شدند... .« 


